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 چکیده 

ابعاد مالیات بر حق واگذاری محل ازجمله مباحث حقوق مالیاتی است که مداقه کمتری پیرامون 

با  «و مصادیق آنحق واگذاری محل »از موجود تعریف قانونی است.  پذیرفتهحقوقی آن انجام 

 مواردتلاش شده تعریفی جامع از این در این نوشتار و لذا  مواجه است «ابهام و نقص» دو اشکالِ

تحقق انتقال حق »ای جهت گانهدر منابع حقوق مالیاتی، شروط چهارهمچنین با تتبع ارائه شود. 

 درها جهت شمول این نوع مالیات، ضروری است. که احراز آن ه استاستخراج شد «واگذاری

منحصر به انتقال ازطریق اسناد رسمی نیست و با نیز این امر  «انتقال حق واگذاریروش » مورد

بایست می« زمان تعلق مالیات»جهت تشخیص . همچنین یابدتحقق می ،اسناد عادی نیز انتقال

نیز  «تشخیص درآمد مشمول مالیات»و در  دانستملاک را  «جهت انتقال حق نیتوافق طرف»

-گیرد؛ روشی که نهقرار می یاتیماموران مالملاک کار « محل یحق واگذار یعرف متیق»عموماً 

های حلخیز و فسادزا باشد، لذا راهتواند جرمبلکه می ،انضباطی مالی استتنها عامل بی

  جایگزینی دراین مورد پیشنهاد شده است.

آرای صادره بعلاوه  «مقررات مالیاتی»جدیدترین و  است یلیتحل-یفیروش پژوهش ازنوع توص

 «شعب دیوان عدالت اداری های تخصصی وهیئت عمومی، هیئت»، «عالی مالیاتی شورای»از 

 مورد توجه این پژوهش بوده است. 

 

 واژگان کلیدی

  حق واگذاری محل. -بر درآمد اتیمال -میمستق هایاتیمال -یاتیحقوق مال-یحقوق اقتصاد
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 مقدمه

بودجه  قوانینهای اصلی مالیات بر دارایی است. در زجمله بخشحق واگذاری محل امالیات بر 

مالیات بر  از کل درآمدهای حاصله از %23و  %15 به ترتیب کل کشور 1400و  1399های سال

طبق جدیدترین گزارشات منتشره از مراجع به این نوع مالیات تعلق یافته بود که دارایی کشور، 

معادل  ؛درصدی این مالیات112نشان از تحقق  1399عملکرد هشت ماهه نخست سال  ،رسمی

این سهم از تامین درآمدهای مالیاتی، اهمیت و جایگاه مالیات بر حق  1دارد. میلیارد ریال 11780

 سازد. کند و بررسی بیشتر ابعاد این پایه مالیاتی را ضروری میواگذاری محل را منعکس می

ری محل در نظام تبیین ابعاد حقوقی مالیات بر حق واگذا ملزومساله اصلی مقاله، در این راستا نیز 

 یبر حق واگذار اتیمال یابعاد حقوق»است که  نیا پژوهش یسوال اصلحقوقی ایران است و لذا 

و... کدام « انتقال حق هایوهیش» ،«اتیشروط شمول مال» ،«قیو مصاد تیماه»؛ اعم از «محل

بویژه مالیات بر درآمد  ؛حوزه حقوق مالیاتیهای ارزشمندی که در رغم پژوهشعلیاست؟ 

 کافیو  ویژهمورد اهتمام « مالیات بر حق واگذاری محل»مبحث  اما 2،انجام پذیرفته است املاک

مرتبط هستند: اول  موضوعنحوی با این های موجود بهالبته دو نوع از پژوهشاست.  گرفتهنقرار 

بویژه  ؛«مصادیق آشکار حق واگذاری محل»حسب مورد به تبیین که  منابع حقوقیآن بخش از 

انجام مالیاتی  رویکردهایها فارغ از این بررسی. از آنجا که اندپرداخته «حق کسب و پیشه»

 (1374) کشاورز و (1371) انیکاتوز ،منابعازجمله این لذا وافی به مقصود نیست.  ،پذیرفته است

بخش دوم نیز اند. پرداخته شهیحق کسب و پ تفاوت آن با و یسرقفلکه به بررسی ماهیت است 

مانند - مالیاتی به مباحث عام و فراگیررغم داشتن رویکرد مالیاتی؛ اما است که علیهایی پژوهش

توان به ترتیب: ازجمله این منابع را می. اندپرداخته -و جرایم مالیاتی فرار مالیاتی، تعهدات مالیاتی

نام برد.  (1390) نیحس ،یاحیر ریتاجم( و 1399، چراغی و دیگران )(1396)و عبادی  یرستم

اما  ،اندقرار گرفتهبرداری بهرهدر این نوشتار نیز مورد و بوده  ارزشمندیادشده، دسته از منابع  دو

های نویسنده تنها طبق بررسی اند.نداشته «مالیات بر حق واگذاری محل» ورود اختصاصی به

برخی  تلاش کردهبوده که  (1396)سنجابی داشته است منبعی که به موضوع مقاله ورود بیشتری 

                                                           
 ی. درآمدها8کل کشور  1400بودجه سال  حهیلا یبررس»گزارش با عنوان ( 8: 1399های مجلس شورای اسلامی، )مرکز پژوهش ر.ک. 1

 .«یاتیمال

 (.202 -183: 1390، ینصر اصفهانو )( 246-215: 1395، انیاسدو  یمحمد)، (17-5: 1386، توکل)ر.ک.  2
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حسب نیز ت اجرایی وصول آن را بررسی نماید و در این مقاله از مصادیق این حق و مشکلا

 شده است. استفادههای وی مورد از یافته

خواهد  درصدد اثبات این فرضیهموضوع است و  «شناسیماهیت»اولین بخش از مقاله درصدد 

 یمقطوع است که هرگونه انتقال حقوق ملک اتیمال ینوع»بود که مالیات برحق واگذاری محل 

. بخش دوم مقاله نیز .«ردگییدربر مرا قرار نگرفته باشد  هااتیمال ریاشخاص که مشمول سا

آمد. این هدف، بعضاً با کمک  این حق بر خواهدمختلف  «مصادیق»درصدد تبیین و تشریح 

پذیرد؛ چراکه نقص تعاریف قانونی در تعاریف قانونی و غالباً با استنباط از آرای قضایی انجام می

شمول مالیات دهد تتبع در منابع حقوق مالیاتی نشان میهمچنین این مساله، بسیار مشهود است. 

 در بخشتبیین این شروط که  است «گانهپنچ یشروط» مشروط به تحققحق واگذاری محل، بر 

فرضیه این مقاله . پذیردانجام می «واگذاری محل انتقال حقتحقق شروط »تحت عنوان مستقلی 

و  «اسناد رسمی»موجب تواند بهاین است که انتقال حق می« حق واگذاری شیوه انتقال»در باب 

را به خود بخش دیگری از مقاله بررسی و نقد آن، صورت پذیرد که  «عادیاسناد »همچنین 

این موضوع را بررسی خواهیم کرد « زمان تعلق مالیات» مبحثدر  بعلاوه. خواهد داداختصاص 

قابل  اسناد رسمی و عادیکه ناظربر هریک از  است «انتقال حق خیتار» همان «زمان تعلق»که 

صدد اثبات این موضوع  در «مالیاتی مؤدیتشخیص » قسمتدر نهایتاً خواهد بود. و تفصیل بحث 

تمامی اصلی نیست.  مؤدیالیه، به هیچ شکل نافی حق مراجعه سازمان به هستیم که تعهد منتقل

و حسب مورد از  رفتیانجام خواهد پذ یلیتحل-یفیتوص کردیبه کمک رواجزای این مقاله 

های ، هیئتیعموم ئتیه هایدادنامه»و  «یاتیمال یعال یصادره از شورا یآرا» ،«یاتیمقررات مال»

 شود. نیز استفاده می «یعدالت ادار وانید تخصصی وشعب

 «حق واگذاری محلمالیات بر » ماهیت شناسی -1

تعیین دقیق »؛ چراکه ابعاد حقوقی سایرفهم ای است بر شناخت ماهیت حق واگذاری محل، مقدمه

منوط به شناخت  ،شودی که بر این نوع مالیات بار میمتعدد «آثار حقوقی»و سپس « مصادیق

-، سپس تلاش میشودآن است. در این قسمت، ابتدا تعاریف موجود بررسی می «ماهیت»صحیح 

  . شودبازتعریف  یمالیات پایهتر به مجموعه احکام قانونی، این با نگاهی وسیع گردد

حق کسب یا » را مشتمل برحق واگذاری محل  59ماده  2تبصره  در های مستقیمقانون مالیات

در هرچند . دانسته است «حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»یا  «حق تصرف محل»یا  «پیشه

دنبال ارائه تعریف کلی از این نوع هاما اکنون که ب ،شوندمصادیق یادشده تشریح میمقاله،  ادامۀ
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ابهام در »اول : استمواجه  اشکالدو مذکور با رسد تعریف قانونی بنظر می ؛مالیات هستیم

اند و این ماده ذکر شده است مبهم 2صره مصادیقی که در تب«. نقص در مصادیق»و دوم « مصادیق

 .(Corkery,2003:2ی و اشتباه مخاطبان یک قانون است )اولین اثر منفی این مشکل، سردرگم

 «محل یتجار تیاز موقع یحقوق ناش» ایو « حق تصرف محل»عناوینی مانند تاکنون گذار قانون

تعاریفی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت  ارائهامر منجربه همین را تعریف ننموه است و 

 325/87 شماره یرامطابق با . به عنوان نمونه رسدنظر میهبتامل نقد و شده است که محل اداری 

و براین  تلقی شده «یتجار یهایکاربر»صرفاً شامل  «محل یحق واگذار» 13/5/1387مورخ 

و فاقد  یتجار یفاقد بنای واقع شده، ازآنجا که در منطقه تجاری که نیزماساس، نقل و انتقال 

مستفاد از بعلاوه  گیرد.مشمول حق واگذاری محل قرار نمی ،است یو کسب و کار تجار تیفعال

 اتیاز شروط لازم جهت شمول مال 16/2/1399مورخ  172-169در رای شماره  ئتیه نینظر ا

 «یاستفاده تجار تیقابل» یمحل است و اگر محل «ی)کاربرد( تجار یکاربر» ،بر نقل و انتقال

ازجمله « مقررات مالیاتی»از آنجا که ضمناً  1قرار نخواهد گرفت. اتیمال نیمشمول ا ،نداشته باشد

از قوانین مالیاتی  مجریانتفسیر دهنده و نشان (TACIS, 1996: 13) منابع مهم نظام حقوق مالیاتی

 در این مورد نیز درخور توجه است. تفسیر سازمان کشوربرداشت سازمان امور مالیاتی  است، لذا

فارغ از سوابق مربوط به با هر شکل از کاربری و  یاراضهر نوع از چنین بوده که  این مفهوماز 

 متیعدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به ق ایوجود 

  2است.محل  یحق واگذار اتیمشمول مال ،یمسکون یعرصه با کاربر زرو

-، جهت ماهیتقانون 59ماده  2تبصره  استناد بهگردد. باز می «مصادیقدر نقص »مشکل دوم به 

مول مالیات بر حق مش» آنچه چراکه ،نیستکافی « مالیات بر حق واگذاری محل»شناسی 

 78ماده  باتوجه بهو نبوده تبصره این محدود و محصور به مصادیق شود می «واگذاری محل

، واگذاری برخی حقوق دیگر نیز مشمول نرخ مالیات بر حق واگذاری میمستق یهااتیقانون مال

 کرد.تلقی « محل یحق واگذار درحکم»توان این حقوق را به نوعی می لذا د وگیرمحل قرار می

 یاز حقوق دائم ایمجموعهمحل را  یحق واگذار سندگان،ینو یبرخبجز تعریف قانونی یادشده 

: 1396، یسنجاب) ردگییمورد استفاده منتفع قرار نم ماًیکه مستق دانندمیوابسته به ملک  یِو تبع

                                                           
 در ادامه مقاله، به تحلیل این رای خواهیم پرداخت. 1

مورخ  172 یال 169شماره . این مقرره به موجب رای کشور یاتیسازمان امور مال 24/10/1397-/ص146/97/200بخشنامه شماره  2

 .ه استهیئت عمومی دیوان ابطال شد 16/2/1399
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حق »محل مانند  یحق واگذار یبرا یحتم قیاز مصاد یاریتوجه داشت بس دیبا (، اما56-57

که این مصادیق در  تصور نمود «یحق دائم»به عنوان  توانیرا نم« و... یسرقفل شه،یکسب و پ

 بخش بعدی مقاله، بررسی خواهند شد.

در حکم »و همچنین مصادیقی که صرفاً  «مصادیق اصلی» بنابر آنچه بیان شد حق واگذاری محل،

مالیات بر »که تمامی این مصادیق، مشمول از آنجا  گیرد ودر بر میهستند را « ق واگذاری محلح

نوعی »: توان گفتمیمالیات جهت بازتعریف این نوع لذا  ،بودخواهند  «محلحق واگذاری 

ها مشمول سایر مالیات چنانچه ؛هرگونه انتقال حقوق ملکی اشخاصبه مالیات مقطوع است که 

 .«گیردتعلق می ،قرار نگرفته باشد

. است 1«مالیات مقطوع»مالیات مذکور از نوع  ه استتعریف بیان شداین  صدرهمانگونه که در 

، «املاک یبر نقل وانتقال قطع اتیمال»مانند:  یاقسام مختلف یدار «بر درآمد املاک اتیمال»هرچند 

توجه داشت که  دیاما با ،است «محل یبر انتقال حق واگذار اتیمال»، «بر درآمد اجاره اتیمال»

 قیمصاد یهرچند در برخ .املاک دانست« درآمد»بر  اتیمال یاقسام را نوع نیا یتمام توانینم

بر انتقال حق  اتیمال»چون  یموارد ، امااست حیصح «درآمد» ریتعب«  بر اجاره اتیمال»مانند 

و  شودیمحاسبه م« مقطوع»به صورت  «املاک یقطع انتقالبر نقل و اتیمال»و یا  «محل یواگذار

 نیدرا« درآمد املاک» ریگفت استفاده از تعب توانمیلذا  .شخص ندارد« درآمد» زانیبا م یارتباط

 است. « بر املاک اتیمال» ،ترقیدق ریاست و تعب ریمسامحه درتعب ینوع ،موارد

درآمد شخص  کلیه» ،قانون 52ماده گردد که دومین بخش از تعریف یادشده به این نکته باز می

 اتیمشمول مال را «رانیحقوق خود نسبت به املاک واقع در ا یاز واگذار یناش یحقوق ای یقیحق

ملکی از حقوق  کیهر یواگذار ،این قانون 78 مادهحال طبق اعلام نموده است. بر درآمد املاک 

مالیات بر درآمد  سایر عناوین فصل مشمولچنانچه  ؛نیاز طرف مالک ع 52مذکور در ماده 

مراد از خواهد بود. همچنین  «نرخ مالیات بر حق واگذاری محل»مشمول  ،املاک قرار نگیرد

مالیات بر ساخت و » و «درآمد اجاره»، «نقل وانتقال قطعی»مالیات بر  ، همان«سایر عناوین»

 .استقانون(  77الی  53مواد )موضوع « فروش

 محل یحق واگذار «مصادیق» -2

مصادیق در ادامه بخشی از  قراردادن تعریفی که از مالیات بر حق واگذاری محل ارائه شدبا ملاک 

 -عنوان مصادیق اصلیبه-قانون  52 مادهاز مصادیق مذکور در پرکاربرد حق واگذاری محل؛ اعم

                                                           
1 Flat-rate Tax. 
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به عنوان مصادیقی که درحکم حق واگذاری محل - قانون 78 همچنین موارد موضوع ماده و

   بررسی خواهند شد. -هستند

 «حق سرقفلی»و « حق کسب و پیشه» -2-1

به صورت شفاف در نظام حقوقی ما مشخص نشده « یحق سرقفل»و  «شهیحق کسب و پ»ماهیت 

دای از مال الاجاره دانند که مالک در ابتدای اجاره و جرا وجهی می« حق سرقفلی»است. برخی 

برخی دیگر از (. 18: 1374،کشاورزتا محل خالی را به او اجاره دهد ) گیرداز مستاجر می

دهد و یا مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع ولی را که مستاجر اول به مالک میپ ،حقوقدانان

در تعریف دیگر،  .(356 :1367، یلنگرود یجعفر) انددهد سرقفلی نامیدهتقال اجاره میان

-امتیازی دانسته شده است که به موجب آن مستاجرِ متصرف به دلیل حقی که درنتیجه «سرقفلی»

ب خویش بر دیگران ی فعالیت خود درجلب مشتری پیدا کرده است دراجاره کردن محل کس

قانون روابط موجر و  6 ماده 2به موجب تبصره  .(517: 1371ان،یکاتوز) شودمقدم شناخته می

را به مستاجر  یسرقفل ،یشرع حیصح قیکه موجر به طر یصورتدر 1376سال مصوب مستاجر 

 عادله روز را دارد.  متیبه ق یمستاجر حق مطالبه سرقفل ه،یهنگام تخل دیمنتقل نما

ی مستاجر و در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه کار و فعالیت انتفاع« حق کسب و پیشه»همچنین 

 (266 :1370نوبخت) طی سالیان متمادی فراهم شده است لی اوست کهاز بین رفتن موقعیت شغ

در قانون روابط موجر و  «شهیحق کسب و پ»نیز نامید. « مشتریجذب حق بر »توان آن را و می

بوده امکان  خیتار نیکه پس از ا ییهااجاره یوجود ندارد لذا برا گرید 1376 مستاجر مصوب

 .ستیآن ن افتیدر

توان گفت ازمنظر قانون روابط کسب و پیشه و حق سرقفلی میجهت مقایسه دو مفهوم حق 

آثار و احکام این دو اصطلاح یکسان هستند؛ حتی اگر مفهوم آنها  1356موجر و مستاجر سال 

نقل و »هستند که قابل  «حقوق مالی»هم متفاوت باشد. ازجمله تشابهات این است که هر دو 

حق سرقفلی با حق کسب و  1376ر و مستاجر سال است. اما ازمنظر قانون روابط موج «انتقال

است، زیرا حق « عقد اجاره»متفاوت است. به موجب این قانون منشأ ایجاد حق سرقفلی،  ،پیشه

سرقفلی برای اماکن تجاری به دو صورت ایجاد می شود: اول اینکه مالک با دریافت عوض و 

نموده باشد. صورت دوم آن است که  مبلغی به عنوان سرقفلی، حق سرقفلی را به مستاجر منتقل

ضمن عقد اجاره، شرطی به نفع مستاجر و علیه مالک گنجانده شود که به موجب آن مالک حق 

افزایش بها و و یا حق تخلیه را قبل از اتمام موعد اجاره نداشته باشد و یا بعد از اتمام موعد نیز 
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قانون روابط موجر و مستاجر  8و  7عین مستاجره را به غیرمستاجر اجاره ندهد )مواد  ،مالک

به  یمطالبه سرقفلمستاجر حق مذکور، قانون  6ماده  2تبصره (. همچنین طبق 1376مصوب 

 جذب حق بر) شهیحق کسب و پ جادیا أمنشرا دارد. این درحالی است که  عادله روز متیق

های نسبت به مشتریدک حق مستاجر و پس انعقاد قرارداد، اندک ان استبوده  «قانون» (یمشتر

درحقیقت حق مستاجر  شهیحق کسب و پ 1356د. باتوجه به قانون سال آمخود به وجود می

نسبت به جذب مشتری است و به موجب آن، قانون برای مستاجر نسبت به دیگران حق تقدم 

 .(114-89 :1384، فرد پور یعبد) قائل شده است

 «حق تصرف محل» -2-2

تنها در قانون بلکه در مقررات نیز تعریف نه مبهم است و« حق تصرف محل»مفهوم       

مشخصی از این اصطلاح ارائه نشده است. حقوقدانان نیز درهنگام بررسی ابعاد حق واگذاری 

 نیا« حق تصرف محل»از درج اصطلاح هدف مقنن  دیشا اند.محل صرفاً به ذکر آن اکتفا نموده

دیگری را که منجربه تصرف ملک توسط وی شده مالک به  یز سوا یاکه هرگونه اجازهبوده 

این اجازه در قالب عقد اجاره یا سایر  اینکه؛ اعم از دیمحل نما یرا مشمول حق واگذاراست 

مراد خود را  ،صورت شفافگذار بهبه هرترتیب ضروری بود قانون محقق شده باشد. ،اقسام عقود

تا مانع هرگونه برداشت ناصحیح توسط مفسران نمود از درج این اصطلاح در قانون ذکر می

 اجرایی و قضایی گردد. 

 «حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» -2-3

اعم است از اینکه شود، به ذهن متبادر می« موقعیت تجاری محل»از اصطلاح که  برداشت اولیه

تجاری باشد )کاربری تجاری( و یا اینکه صرفاً در یک موقعیت جغرافیایی  یاستفاده ملک، مورد

-علیفاقد کاربری تجاری باشد. نیز که آن موقعیت، تجاری باشد؛ هرچند خود ملک  شودواقع 

مورخ  325/87 شماره یراموجب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم این برداشت،

اساس،  نیو برا دانسته «یتجار هاییکاربر»صرفاً شامل را « محل یحق واگذار» 13/5/13871

و  تیو فاقد فعال یتجار یواقع شده، ازآنجا که فاقد بنا یکه در منطقه تجار ینینقل و انتقال زم

                                                           
سازمان امور  27/7/1384مورخ  13530بخشنامه شماره  10و جزء )ح( بند  5و جزء )ب( بند  2با موضوع ابطال بند  یرااین موجب به 1

 یتجار یاساده فاقد بن نیبه زم یو اطلاق واحد تجار ستین ی[ حق سرقفلیحدذاته ]دارا یف یساده در منطقه تجار نیوقوع زم : »...یاتیمال

 نیبنابرا ردیگ یتعلق نم یبا اوصاف مزبور حق سرقفل یتجار نیندارد و طبعاً به نقل و انتقال زم یمورد یو کسب و کار تجار تیو فاقد فعال

نسبت به بخشنامه شماره  یموارد اعتراض شاک رتیالذکر و عدم مغا . نظر به مراتب فوقستیبخشنامه خلاف قانون ن 5جزء )ب( بند 

 «وجود ندارد. وانیقانون د 42ماده  یاز شقوق مذکور در اجرا کی چیابطال ه یبرا یمورد یاتیسازمان امور مال 27/7/1384مورخ  13530
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هیئت عمومی تلقی ننموده است. بعلاوه محل  یاست، مشمول حق واگذار یکسب و کار تجار

بر نقل و  اتیاز شروط لازم جهت شمول مال 16/2/13991مورخ  172-169رای شماره موجب به

 «یاستفاده تجار تیقابل» یو اگر محل دانسته استمحل  «ی)کاربرد( تجار یکاربر» را انتقال

  .داندنمی اتیمال نیمشمول اآن را  ،نداشته باشد

 و تنزل لیتقل «یتجار یکاربر»عملاً به مفهوم « محل یتجار تیموقع»مفهوم  ،یرا نیبا صدور ا

با نص عبارت  وانید یعموم ئتیاستنباط ه رسدیاست که بنظر م یدرحال نیا کرده است. دایپ

الفاظ،  یکه حسب اعتبار دلالت ظاهرمطابقت ندارد، چرا« محل یتجار تیاز موقع یحقوق ناش»

 بهرا صرفاً توان آن نمیو  ملک دارد «یریمحل قرارگ» نبود یظهور در تجار «تیموقع»واژه 

  محدود کرد. ملک «یکاربر»بودن  یتجار

 «مایه تجاری» -2-4

است و شامل  تاجر هیسرما «یرمادیغ»و  «یماد»مجموع عناصر  یدربردارنده «یتجار هیما»

حق »، «حق اختراع» ،«یعلامت تجار» ،«یاسم تجار»، «دائم انیمشتر»، «محل تجارت موقعیت»

و  «حق تقدم در اجاره»مواردی مانند:  بیترت نی. بدخواهد شدو... « یتجار هیاثاث»، «تقدم

 هیما به بیان دیگر .(78: 1374 ،یستوده تهران) است یتجار هیما یاجزانیز ازجمله « یلفسرق»

 یکه برا یابزار آلات ،هیمواد اول ه،یاثاث :مانند «یمنقول ماد»شامل مجموعه عوامل  یتجار

منقول »عوامل  نیهمچن است. رهیپول نقد و غ ،یتجارت یکالاها، رود یبه کار م یبردار بهره

اجاره  دیحق تجد ،یتجارت یمنام و شهرت و علا ه: حق اختراع، حقوق راجع بلیازقب «مادیریغ

 تیحق مالک ،یصنعت تیحق مالک ،یتجارت یها پروانه، انیحقوق راجع به مشتر ،یبنگاه تجارت

 .(63 :1380 ،یعرفان) گیردرا در بر میمرتبط با موارد بالا  یهنر ای یادب

اند که به موجب آن، پرداخته یاتیسازمان امور مال هیبه نقد رو نویسندگان یبرخ لازم به ذکر است

بر  اتیمال» قیاز مصاد یکیبه عنوان  «یپروانه کسب»مانند  یتجار هیما قیاز مصاد یانتقال برخ

                                                           
انتقال  نیو به نرخ پنج درصد و همچن یاملاک به مأخذ ارزش معاملات ینقل و انتقال قطع: »ق.م.م 59ماده  براساس»مطابق با این رای:  1

صاحبان حق  ای نیانتقال از طرف مالکان ع خیصاحب حق و به نرخ دو درصد در تار ایمالک  یافتیمأخذ وجوه در محل به  یحق واگذار

حق  ای شهیپ ایقانون عبارت است از حق کسب  نیمحل از نظر ا یحق واگذار»ماده:  نیهم 2تبصره  و طبق.« دباش یم  اتیمشمول مال

محل صرفاً شامـل  یبراساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذار نکهیبا توجه به ا»  محل یتجار  تیاز موقع یحقوق ناش ایتصرف محل 

صلاح  یمراجع ذ دییبا تأ زیمختلف ن یهایکاربر یدارا یاراض ریکه بـراساس آن،سا تیکاباشد، بخشنامـه مـورد ش یم یتجار یهایکاربر

روز عرصه با  متیستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قعدم وجود م ایفارغ از سوابق مربوط به وجود  یقانون

و  12ماده  1است و مستند به حکم بند  ق.م.م 59ماده  2با تبصره  ریمغامحل اعلام شده اند،  یحق واگذار اتیمشمول مال ،یمسکون یکاربر

 «شود. یابطال م 1392ل مصوب سا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 88ماده 
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های تجاری از اینکه پروانهباتوجه به شده  شنهادیو لذا پ شده استدرنظر گرفته  «درآمد مشاغل

 «ی محلبر انتقال حق واگذار اتیمال» لیذشود لذا انتقال آن مصادیق مایه تجاری تلقی می

 .(63-61: 1396 ،یسنجاب) محاسبه گردد

 «حق رضایت مالکانه» -2-5

 نیگفت ا توانیو مخورد به چشم میکمتر  یدر کتب حقوق« مالکانه تیحق رضا»عبارت 

بخشنامه با ملاک قراردادن است.  جیرا یاتینزد عموم مردم و سازمان امور مال شتریاصطلاح ب

 یوزارت امور اقتصادی و دارائی و راصادره از  27/2/1379مورخ  4/30-1749-8138شماره 

حق »توان اصطلاح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، می 2/11/1384مورخ  616/84 شماره

 ی( جهت انتقال برخیتجار نیموجر )مالک ع یافتیدر»را چنین تعریف کرد: « مالکانه تیرضا

  1«.توسط مستاجر به ثالث یمنافع ملک تجار

حق واگذاری محل  ،ملاحظه شد مقنن تنها از طریق ذکر برخی مصادیق در بررسی مصادیق فوق

ارائه نشده به مخاطب ملاک و معیار ملموسی اولاً  از تعریف این شیوهدر . استرا تعریف نموده 

های درسایر نظاماین درحالی است که . ندمصادیق ذکر شده نیز خود واجد ابهام بود ثانیاً ،است

در نظام عنوان نمونه . بهدنکناسناد توضیحی به شفافیت تقنینی کمک فراوانی می ، تدوینحقوقی

. داشته باشد مشکلاین  درحلتواند کمک موثری می 2«های توضیحییادداشت» تقنینی انگلستان

براي هر دو  3بوجود آمد 1998در سال « کميته مدرنيزه کردن»ها که در پي پيشنهاد اين يادداشتتهیه 

که در  4«یادداشت کلی»فارغ از نیز  گذاری استرالیانظام قانوندر  است. مجلس انگلستان اجباري

دهد؛ نمای کلی لایحه را نشان می بردارنده دلایل و اموری است که منجربه تنظیم لایحه شده و

                                                           
این قانون از طرف  52در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده : قانون مالیاتهای مستقیم 78ده مطابق ما»: یادشده یبه موجب را 1

مأخذ محاسبه  59این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده  77تا  53مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 

قال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستأجر نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انت.« گرفتمالیات قرار خواهد 

 مستأجر به تجاری ملک منافع انتقال حق اعمال مفید الامربه شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستأجره به غیر در واقع و نفس

 27/2/1379مورخ  4/30-1749-8138باشد. بنابراین بخشنامه شماره  پرداخت مالیات می ولمشم آن از ناشی درآمد نتیجه در و است جدید

مالکانه را  تیحق رضا تیماه» سندگانینو یبرخ دهیبه عق «معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایرتی با قانون ندارد.

کسب و پیشه با توجه به تعاریفی که درمباحث قبل از حق (. 72-71: 1396 ،یسنجاب)« و تجارت دانست. شهیحق کسب و پ یتوان نوع یم

 رسد.ارائه شد این برداشت صحیح بنظر می
2
Explanatory Notes (ENs). 

3
Explanatory Material for Bills, second report from the Modernization Committee. Available 

online at:  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmmodern/389ii/md0203.htm 
4
 General Note. 
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معنا و مفهوم »جمله من 1از مواد لایحه )شرح مواد(« هریک»باید دارای شرح  یادداشت توضیحی

بینی یشپایران  از آنجا که تدوین این اسناد در نظام حقوقی .(Bayne, 2011: 2-10)باشد « مواد

 مصادیقحق واگذاری محل و مانند  تقنینیضرورت ارائه تعاریف دقیق از واژگان نشده است، لذا 

 شود. احساس میدوچندان  درون متن قوانین ،آن

 

 انتقال حق واگذاری محل «شروط تحقق» -3

توان اقدام به اخذ تحقق انتقال حق واگذاری محل، منوط به شروطی است که بدون آنها نمی

و  «مقررات جاری»بر انتقال حق واگذاری محل نمود. با تتبع در منابع حقوق مالیاتی بویژه مالیات 

 شود:به میان آورد که در ادامه تشریح می چهار شرط اساسیتوان سخن از می «رویه قضایی»

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد دیدگاه هیئت عمومی دیوان وجود کاربری تجاری:  -1

دلالت بر این دارد که  15/11/1398مورخ  172-169دادنامه شماره جمله در ی منعدالت ادار

است و لذا انتقال  برای محل «تجاری کاربری»الزاماً مشروط به وجود حق واگذاری محل تحقق 

 یاست، مشمول حق واگذار یو کسب و کار تجار تیو فاقد فعال یتجار یفاقد بنااراضی که 

به موجب صورتجلسه  یاتیمال یعال یفوق، شورا یالبته پس از صدور را 2.نخواهد بودمحل 

 «یمسکون یاراض»صرفاً برداشت کرد که  نیفوق چن یاز را 18/9/1399مورخ  201-18شماره 

 «یرتجاریو غ یاملاک تجار ،یتجار یبا کاربر یاراض»از  ستیبایو لذا م ستندین اتیمشمول مال

 یعدالت ادار وانید یعموم ئتیه یمفاد را مغایر ر،یبرداشت اخ رسدیاخذ کرد. بنظر م اتیمال

شرط حتمی جهت ایجاد حق « یتجار یبنا وجود»باشد، چراکه مطابق دیدگاه این مرجع قضایی، 

 واگذاری است.

 از لحاظ عرفی: اعیان و عرصه روز قیمت به نسبت ارزش مازاد -2

مانند واگذاری در قالب عقد اجاره لزوماً  هرنوع انتقال قطعی املاک و یا واگذاری سایر حقوق

 به نسبت ارزش این واگذاری، بایست مازادنیست، بلکه می« حق واگذاری محل» متضمن انتقال

ماده به  کیهمانگونه که درقانون الحاق از لحاظ عرفی احراز گردد.  اعیان و عرصه روز قیمت

ده ممکن است واگذارنده بموجب اشاره ش زین 15/8/1365قانون روابط موجرومستاجر مصوب 

 یبرا را یحال بصورت مستند، حق واگذارهر هب ایو دیننما افتیدر یحق واگذار ،یسند رسم

                                                           
1 Clause Note. 

 انجام شد.« مصادیق حق واگذاری محل»قسمت تحلیل رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در  2
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 نسبت ارزش مازاد عدم احراز صورت تجاری در کاربری دارای لذا اراضی 1،خود محفوظ دارد

   2مسکونی، موجد حق واگذاری نیست. کاربری با عرصه روز قیمت به

عدم »و یا « قانونی ذیصلاح مراجع سوی از شدن حق واگذاری محل شناخته رسمیت به» -3

 مناطق در یک ملک وقوعبه صرف  مقررات موجود، مستنبط از«: وجود منع قانونی برای واگذاری

بلکه این حق باید درقالب  ،توان برای آن حق واگذاری محل متصور بودصنعتی نمی یا و تجاری

براین اساس هیچ  3رسمیت شناخته شده باشند.هموجب مجوزهای قانونی ب و به« کاربری تجاری»

تنها استثنای این موضوع های فاقد مجوزقانونی، مشمول مالیات نخواهد بود و یک از فعالیت

 تخلیه بابت حقی پرداخت به مکلف مالک هادادگاه از صادره حالتی است که به موجب احکام

به عنوان  بود. خواهد مالیات مشمول مقررات مستاجرطبق در این صورت که باشد شده ملک

 مصالح داری، فروشپارکینگ قبیل از اموری به اقدام «مجوز کسب بدون» درزمینینمونه چنانچه 

نیست؛ هرچند  واگذاری حق موجد هافعالیت اینگونه ونظایرآنها شود وگلدان گل، ساختمانی

 زمین چنانچه اما بر درآمد مشاغل متصور است.های مالیاتی مانند مالیات شمول سایر پایه

های یادشده فعالیت برای استفاده مورد قانونی منع یا بدون و رسمی بصورت محصور و مشخصی

 -وپیشه کسبمانند-واگذاری محل  حق و مسلم و بطور واضح بوده مانند انبارداری دیگر انواعیا 

  4.بود خواهد محل واگذاری حق مالیات مشمول دهنده انتقال ،باشد شده ایجاد درآن

                                                           
 متضمن تجارت و کسب محل یا تصرف واگذاری ممکن است تصور شود هرنوع» 9/10/1371مورخ  49928 به موجب بخشنامه شماره 1

 روابط قانون به ماده یک الحاق قانون در که گونههمان بلکه ،است واگذاری حق مالیات وصول لزوم آن تبعهب و محل واگذاری حق انتقال

بصورت  یا و ننماید دریافت واگذاری حق ،رسمی سند بموجب واگذارنده است ممکن نیز اشاره شده 15/8/1365 مصوب مستاجر و موجر

 رغمعلی ق.م.م است، 59 ماده 5 تبصره لازم به ذکر است هرچند این بخشنامه درمورد« دارد. محفوظ خود برای را واگذاری حق مستند،

 شورای عالی مالیاتی به شماره رای تایید شده و همچنین این بخشنامه مورد ذکر ماده همان تبصره در عینه به آن مفاد اما تبصره مذکور حذف

 نیز قرار گرفته است. 26/04/1379 مورخ 30/4/3814

 26/4/1397 مورخ 3814/4/30 شماره رای و 27/7/1384 مورخ 13530 شماره بخشنامه 5 بند( ج) و( ب) ،(الف) هایقسمتر.ک.  2

ص /200/97/146 مالیاتی و بخشنامه شماره عالی شورای 12/8/1395 مورخ 201-6 شماره صورتجلسه همچنین و مالیاتی عالی شورای

 .24/10/1397 مورخ

 59 ماده 5 تبصره موضوع محل تجاری موقعیت از ناشی حقوق از منظور: »26/4/1379مورخ  3814مالیاتی به شماره  رای شورای عالی 3

 اراضی وانتقال نقل مورد در بنابراین باشد، می تجاری واحدهای برای ذیصلاح مراجع توسط شده شناخته رسمیت به حقوق مذکور، قانون

 حـق تعـلق فـرض صـنعتی یا و تجـاری مـناطـق در املاک گونه این وقوع صرف به مسکونی کاربری دارای های وساختمان کلی طور به

 آن واجرای بوده تأیید مورد 9/10/1371 مورخ 4/30-49928/6606 شماره دستورالعمل مفاد حال هر ودر باشد نمی موجه محـل واگـذاری

 «.گردد می تأکید

توجه به ». البته برخلاف بخشنامه مذکور، بنظر می رسد امور مالیاتی سازمانصادره از  9/10/1371مورخ  49928 ر.ک. بخشنامه شماره 4

 واگذاری ق.م.م نیز حق 59ماده  2ارائه شد منطبق نباشد. حتی مطابق تعریف تبصره « حق واگذاری محل»با تعریفی که از « قالب کاربری

؛ که باتوجه به عبارت پردازی مقنن «محل تجاری موقعیت از ناشی حقوق یا محل تصرف حق یا پیشه یا کسب حق» از است عبارت محل
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اساساً موجود بودن مورد معامله، ازجمله : «وجود خارجی حق واگذاری محل در زمان انتقال» -4

چنانچه در زمان انتقال حق از این رو . 1(308: 1388شروط تحقق معامله است )شهیدی، 

تلقی شده و « تعهد به انتقال حق»واگذاری، این حق وجود خارجی نداشته باشد درحقیقت نوعی 

عنوان مثال اگر به. حق واگذاری محقق نگردیده استانتقال  2قانون مدنی 361مستنبط از ماده 

از اتمام  پس ملک واگذاری حق انتقال جهت معامله طرفین صرفاً دلالت بر توافقانتقال اسناد 

توان این مورد را مشمول مالیات بر حق واگذاری محل نمی ،دنساخت ملک در آینده نمای

 مستاجر بوده به متعلق آن واگذاری حق که املاکی مالکینهمچنین باتوجه به این شرط،  3دانست.

شود، می منتقل قطعی مستاجر بصورت یا به همان مستاجر، به دیگری حقوق با حفظ و اکنون

 4.باشندنمی محل واگذاری حق مالیات مشمول

 محل، واگذاری حق انتقال بر مالیات تحقق برای آیا اینکه طرح قابل سوالدر پایان این موضوع، 

 دریافت جای به که مواردی در چناچه یا و است ضروری واگذارنده توسط «وجه» دریافت لزوماً

  شد؟ خواهد مالیات نوع این مشمول شود تحصیل نیز امتیازاتی وجه،

 واگذاری حق» سابق های مستقیمقانون مالیات 73 ماده 2 تبصره موجب به مطابق با دیدگاه اول:

 یا و پیشه و کسب حق بابت از مستأجر یا مالک که وجوهی از عبارتست قانون این نظر از محل

 جای به که مواردی در. نماید می تحصیل ملک تجاری موقعیت لحاظ به یا و محل تصرف حق

 واگذاری حق ارزش برآورد طریق از مالیات مشمول درآمد شود تحصیل امتیازاتی پول دریافت

ات درقبال دریافت امتیاز اعطای تبصره، این حذف به باتوجه «.شد خواهد داده تشخیص محل

آید و  شمار به وجه پرداخت تواندنمی «متعلقه مالیات پرداخت تقبل» مانند حق واگذاری محل

 حذف رغمعلی رسدبرخلاف رویکرد فوق بنظر می 5لذا این حالت، مشمول مالیات نخواهد بود.

سایر نکاتی که ذیل  و های مستقیمقانون مالیات 52 ماده اطلاق به استناد اما با یادشده تبصره

                                                                                                                                                       
ارزش یک  را مورد توجه قرارداده می بایست به صرف تحقق مازاد« کلیه حقوق ناشی از موقعیت تجاری و یا تصرف محل»الاطلاق علی که

تقال حق واگذاری محل را مسلم دانست. به بیان که ناشی از موقعیت تجاری، کاربری یا... باشد ان اعیان و عرصه روز قیمت به نسبت ملک

 دیگر حتی اگر آن اراضی با کاربری مسکونی باشد چنانچه درآمد مازاد بر عرصه و اعیان ایجاد گردد باید مشمول مالیات تلقی شود.
خارج هرچند که مالیت وجود چیزی در : ازجملهدکتر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال عناصر مال را شامل مواردی همچنین  1

 (34-37: 1370)جعفری لنگرودی،داند. ر.ک. می نداشته باشد...
 «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.»موجب این ماده به 2

 .24/03/1374 مورخ  30/4/2089 مستنبط از رای شورای عالی مالیاتی به شماره 3

 سازمان. 9/10/1371مورخ  49928 همتخذ از بخشنامه شمار 4

 نیز به مفاد این تبصره اشاره شده است. 09/10/1371 مورخ 30/4/11804 شورای عالی مالیاتی به شماره در نظر اقلیت در رای 5
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اعم از وجوه و یا امتیازات مالی،  ؛گونه مابه ازا )درآمد(واگذاری ذکر شد، دریافت هر تعریف حق

را  توسط واگذارنده« وجه» افتیدرتوان بنابراین نمی مورد را مشمول مالیات قرار خواهد داد.

  1ازجمله شروط تحقق انتقال حق واگذاری محل تلقی نمود.

 شیوه انتقال -4

عادی و یا رسمی است. حق واگذاری محل ازطریق اسناد ، انتقال «شیوه انتقال»دراینجا منظور از 

انتقال حق واگذاری جهت  قانونی شود پیرامون شیوه معتبرسوالی که در این قسمت طرح می

 است.

انتقال حق واگذاری  1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 59ماده  به موجب قانونگذارسابقاً 

مستاجر  و موجر روابط قانون 19 ماده 2 و تبصره 2دانستممکن نمی بدون سند رسمی را محل

 را صرفاً به موجب تنظیم جدید مستاجر به تجارت یا پیشه و کسب حق که انتقال 1356 مصوب

، بعدیشد. به موجب اصلاحات دانست مؤیدی بر این موضوع تلقی میمعتبر می رسمی سند

شیوه معتبر جهت انتقال حق واگذاری محل، محدود به انتقال رسمی نیست، چراکه درحال حاضر 

ادی نیز معتبر اعلام ، انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد عقانونیمختلف ستفاد از مواد م

 1376 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون 6 ماده 2 تبصره اساس عنوان نمونه برشده است. به

 تخلیه هنگام نماید، منتقل مستأجر به را سرقفلی شرعی صحیح طریق به موجر که  صورتی در»

 نامه آیین 14 ماده موجب به همچنین.« دارد را روز عادله  قیمت به سرقفلی مطالبه حق مستأجر

 شرایط رعایت بر علاوه رسمی اسناد دفاتر» 1378 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون اجرایی

 رعایت با که اماکنی و تجاری کاربری با اماکن اجاره سند در ندمکلف اجاره اسناد تنظیم عمومی

 با اجاره عقد که کنند تصریح شوند، می واگذار تجاری استفاده منظور به مربوط مقررات و قوانین 

 سند فندمکل طرفین نیز اجاره عادی قراردادهای  در و است شده واقع سرقفلی بدون یا سرقفلی

 حق انتقال شیوه ،جاری قانونی موازین برمبنای لذا.« نمایند تنظیم مطلب همین قید با را اجاره

 .باشد نمی رسمی سند تنظیم به محدود صرفاً محل واگذاری

                                                           
توان به شروط شوند و لذا در کنار این موارد میعنوان شروط اساسی انتقال حق درنظر گرفته میهمانگونه که ذکر شد، شروط مذکور، به 1

از اعم ؛نیمالک هیقانون را کل نیا نیمشمول میمستق یهااتیقانون مال 1که بند اول ماده . چرااشاره کردبودن « رانیدر ا»شرط  ازجملهدیگر 

درآمد  زین میمستق یهااتیقانون مال 52ماده و  واقع است دانسته بود «رانیدر ا»املاک خود که  اینسبت به اموال  یحقوق ای یقیاشخاص حق

 بر درآمد املاک دانسته است. اتیرا مشمول مال «رانیواقع در ا»نسبت به املاک  خودحقوق  یاز واگذار یناش یحقوق ای یقیشخص حق

درصد در تاریخ انتقال از طرف  2انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ : »موجب این مادهبه 2

 «.یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد و بدون سند رسمی انتقالی صورت نمی پذیرد مالکان دین
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بایست قائل به عدم در برابر دیدگاه فوق، نظر مخالف نیز قابل طرح است که براساس آن می

قانون ثبت  47اعتبار انتقال حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی شد، چراکه به موجب ماده 

و همچنین  غیرمنقول اموال منافع یا به عین راجع معاملات و عقود ثبت کلیه 1اسناد و املاک

دفاتر اسناد رسمی  در -جمله معاملات مربوط به حق واگذاری محلمن–نامه تنظیم صلح

 بخشی به اسناد حقوقی بوده است. ساً هدف مقنن از ماده مذکور، نظمضروری است و اسا

ذکر شد انتقال عادی حق واگذاری « رویکرد اول»رسد همانگونه که ذیل درجمع بندی بنظر می

قانون ثبت  47به نوعی مفاد ماده این مواد محل از مواد مختلف قانونی قابل استنباط است که 

 یتخصص ئتیهاسناد و املاک را تخصیص خواهند زد. همچنین در این موضوع رای صادره از 

-الخطاب تلقی میفصل 28/3/13982مورخ  10099ه شماره ب یعدالت ادار وانید یمال-یاقتصاد

 یسند رسم میمحل صرفاً محدود به تنظ یانتقال حق واگذار وهیش ،موجب این رایبهشود، زیرا 

مانند ایجاد اهمیت اسناد رسمی و مشکلات ناشی از اعتبار اسناد عادی درعین حال نیست. 

بایست اعتبار اسناد رسمی پوشیده نیست و میدر نظم حقوقی کشور بر کسی  3معاملات معارض

 را بازیابی کرد. 

دستگاه ای طراحی شود که تشخیص مالیات برای باید به گونه کشور کی یاتیمال ستمیساساساً 

که تحت عنوان  ؛این قبیل ملاحظات .(Gaisbauer,2015:15) انجام شود یبه راحت یاتیمال

ای مورد به طور شایسته (James,2015:280) شودشناخته می  4«سازی مالیاتیساده»فرآیندهای 

به نوبه  ملاک قراردادن انتقال رسمی حق واگذاری محل 5.توجه نظام حقوقی ما قرار نگرفته است

                                                           
 :است اجباری ذیل اسناد ثبت بداند مقتضی عدلیه وزارت و بوده موجود رسمی اسناد تر دفا و املاک و اسناد ثبت اداره که نقاطی رد» 1

 «.شرکتنامه و نامه هبه و صلحنامه -2 .نشده ثبت املاک دفتر در که غیرمنقوله اموال منافع یا عین به راجعه معاملات و عقود کلیه -1

نامه اجرایی قانون روابط موجر  آیین 14ماده و  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2براساس تبصره »به موجب این رای:  2

کل کشور، حق  1395قانون بودجه سال  6تبصره « ز»و بند  ق.م.م 59ماده  2برمبنای تبصره  و باتوجه به اینکه 1378و مستأجر مصوب 

الذکر، شیوه انتقال حق واگذاری محل صرفاً محدود به  واگذاری محل دربرگیرنده حق تصرف محل نیز بوده و برمبنای موازین قانونی فوق

تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره را باشد. بنابراین مقرره مورد شکایت که تاریخ مقدم از بین تاریخ  تنظیم سند رسمی نمی

 « ندارد.ها تعیین کرده، مغایرتی با قوانین  به عنوان تاریخ انتقال حق واگذاری محل مغازه

 (.144-125: 1395، یگزارش نشست نقد را)همچنین و  (84-67 :1397انجم شعاع، )ر.ک.  3

4 Tax simplification 

به لزوم تناسب « وری اصل بهره»عنوان نمونه سازی مالیات، اصول دیگری نیز مرتبط با این موضوع هستند. بهالبته درکنار اصل سازده  5

شود چنانچه تشخیص مالیات بر میهای مصروفه جهت تشخیص مالیات و عواید حاصل از آن اشاره دارد. توجه به این اصل باعث هزینه

 ی که منجربه بروز دعاوی متعدد مالیاتی گردد، این تشخیص به صرفه و اقتصادی نباشد.نحواساس اسناد غیرمتقن عادی صورت پذیرد به

 .(AICPA, 2001) ر.ک.جهت مطالعه بیشتر در این اصل 
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منجربه  خود در ساده سازی تشخیص مالیات موثر خواهد بود و عدم توجه به این موضوع حتی

نزد  1926 کلاسه شمارهبه را در پرونده شده است که نمونه آن نیز طرح دعاوی مالیاتی متعددی 

« محل یبر حق واگذار اتیاعتراض نسبت به اخذ مال»با موضوع  دیوان عدالت اداریبدوی  شعبه

    1توان مشاهده کرد.می

 زمان تعلق مالیات -5

قانون  59ماده به صراحت نقش مهمی در تعیین ابعاد حقوقی این موضوع دارد. « زمان»عنصر 

اعلام شده « تاریخ انتقال حق»مالیات های مستقیم، تاریخ تعلق مالیات بر حق واگذاری محل، 

 یاتیقانون مال»مهم را به دنبال دارد که  یاثر حقوق نیا« زمان انتقال» حیصح نییتعهمچنین است. 

م در زمان مشخص خواهد کرد. قانون حاکم بر انتقالات، همان قانون حاکنیز را « معتبر

ارزش  نییتع»و « املاک اتیمحاسبه درآمد مشمول مال»چون  یموارد نیاست و بنابرا «یواگذار»

 . رفتیانجام خواهد پذ «یواگذار خیتار»براساس  «یعاملاتم

انجام شود تاریخ آن همان تاریخ « سند عادی»چنانچه واگذاری به موجب در این مورد باید گفت 

عنوان مثال در موضوع انتقال منافع ملک، به موجب هبود، چراکه ب مندرج در سند عادی خواهد

 اگر و است شده مقرر طرفین بین که شودمی شروع روزی از اجاره مدت»قانون مدنی  469ماده 

 براین اساس جهت« .است محسوب  عقد وقت از باشد نشده ذکر مدت ابتدای اجاره عقد در

 است هنگامی اول است: فرض شده بینی پیش فرض دو استیجاری، رابطه شروع تاریخ تشخیص

نماید که همین تاریخ، ملاک  می قید را عقد شروع تاریخ اجاره قرارداد انعقاد حین در طرفین که

 قانونگذار اجاره است که شروع تاریخ تعیین عدم صوت در دوم شروع قرارداد است. فرض

 است.  تلقی نموده عقد وقوع تاریخ همان را اجاره شروع

از سوی دیگر، چنانچه انتقال به موجب سند رسمی انجام شود و تاریخ تنظیم سند رسمی با 

تاریخ انعقاد قرارداد )تاریخ انتقال( یکسان باشد طبعاً در تشخیص تاریخ انتقال، اختلافی مطرح 

ظیم نخواهد شد. اما درصورتی که تاریخ انعقاد قرارداد به موجب سند عادی، مقدم بر تاریخ تن

 ثبت به قوانین مطابق که سندی کشور املاک و اسناد ثبت قانون 70 ماده مطابق ،سند رسمی باشد

 آنکه مگر بود؛ خواهد معتبر آن در مندرجه امضاهای و «محتویات تمام» و است رسمی رسیده

                                                           
و سپس اقدام به نظارت  دینمایم یاسناد عاد قیازطر داریبه خر نیاقدام به فروش زم یمانکاریشرکت پ کیبعنوان  یپرونده، شاک نیدر ا 1

محل براساس  یو حق واگذار یبر انتقال قطع اتیاقدام به اخذ مال یاتیحوزه مال تاًیمزبور نموده است. نها نیدر زم یبر ساخت سوله صنعت

 باشد. رسد انتقال زمین ازطریق سند عادی توسط پیمانکار ازجمله دلایل اصلی این دعوا، بنظر می شده نموده است. امستحدثات بن
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تاریخ انتقال به »نیز یادشده حالت  بنابراین در (.86-81: 1389)شمس،  شود ثابت آن مجعولیت

سند رسمی است معتبر و ملاک تعیین زمان انتقال، « محتویات»که ازجمله « موجب سند عادی

 خواهد بود. 

 «تنظیم تاریخ» رسمی، اسناد دارد که درمدنی مقرر می قانون 1305لازم به ذکر است هرچند ماده 

را به « نعقاد قرارداد مندرج در سند رسمیتاریخ ا»توان اما با استناد به این ماده نمی 1،است معتبر

رصدد اثبات قابلیت استناد و ماده یاشده د چراکهعنوان ملاک تشخیص زمان واگذاری دانست. 

جمله تاریخ تنظیم آن درمقایسه با اسناد عادی است و در ناپذیری مفاد اسناد رسمی؛ منخدشه

 2شود.کشور تلقی می املاک و اسناد ثبت قانون 70 راستای همان مفاد ماده

مالیاتی که مورد  عالی شورای عمومی هیئت 24/3/74 –30/4/2089شماره  همچنین مطابق رأی

نیز قرار گرفته است درمورد  یعدالت ادار وانیو اصناف د یمال، یاقتصاد یتخصص ئتیهتایید 

 اجاره؛رسمی  سند تنظیم یا مغازه تصرف یا تاریخ تحویل» حق واگذاری محل، انتقال تاریخ

رسد از آنجا که ملاک نتقال حق تعیین شده است. بنظر میعنوان تاریخ ابه« باشد مقدم که هرکدام

لذا چنانچه تاریخ  ،است« زمان توافق طرفین جهت انتقال حق واگذاری محل»تاریخ واگذاری، 

ق طرفین ای بر توافعنوان امارهتحویل یا تصرف ملک، مقدم بر تاریخ تنظیم سند رسمی باشد به

قانون مدنی در  339شود که این موضوع با مفاد ماده نسبت به انتقال حق )انعقاد قرارداد( تلقی می

نیز مطابق  «توافق طرفین»قانون مدنی در عقد اجاره مبنی بر ملاک بودن  469عقد بیع و ماده 

 3است.

                                                           
 درباره فقط تاریخ عادی اسناد در ولی ثالث اشخاص علیه بر حتی است معتبر تنظیم تاریخ رسمی اسناد در»مدنی:  قانون 1305 ماده 1

 «.است معتبر شده وصیت او نفع به که کسی و آنان ورثه و داشته آنها تنظیم  در شرکت که اشخاصی

 به»قابل استنباط است که به موجب این رای:  19/1/1386مورخ  3/86اداری به شماره این نکته از رای هیئت عمومی دیوان عدالت  2 

 اسناد ثبت قانون 70 ماده مطابق و است شده مقرر طرفین بین که شود می شروع روزی از اجاره مدت مدنی، قانون 468 ماده صدر صراحت

 آنکه مگر بود خواهد معتبر آن در مندرجه امضاهای و محتویات متما و است رسمی رسیده ثبت به قوانین مطابق که سندی کشور املاک و

 بر مترتب آثار اعتبار نافی مـدنی قانون 1305 مـاده شرح بـه سند تنظیم تـاریخ اعتبار اینکه و الذکر فوق مراتب بنابه. شود ثابت آن مجعولیت

 مورخ 7598/304 شماره بخشنامه اطلاق بنابراین نیست، طرفین بین مقرر اجاره مدت شروع تاریخ جمله از رسمی سند مندرجات سایر

 شروع تاریخ با آن تفاوت صورت در حتی رسمی سند تنظیم تاریخ اعتبار بر تاکید مفهم منحصراً که مالیاتی عالی شورای رئیس 16/8/1377

 1385 مصوب اداری عدالت دیوان قانون 42 ماده و 419 ماده یک بند به مستنداً و شود می داده تشخیص قانون خلاف است، اجاره مدت

 «.شود می ابطال

با استدلال و  28/3/1398مورخ  10099لازم به ذکر است در رای هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره  3

 روابط قانون 6 ماده 2 تبصره براساس»رای:  استناداتی متفاوت با آنچه ذکر شد مفاد رای یادشده را مورد تایید قرار داده است. به موجب این

 حق مستأجر تخلیه هنگام نماید، منتقل مستأجر به را سرقفلی شرعی صحیح طریق به موجر که  صورتی در: 1376 مصوب مستأجر و موجر

 دفاتر: 1378 مصوب مستأجر و موجر روابط قانون اجرایی نامه آیین 14 ماده موجب به همچنین. دارد را روز عادله  قیمت به سرقفلی مطالبه
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 یاتیمال یدؤم صیتشخ -6

 1مواد نام برده است و « صاحب حق ایمالک »از  های مستقیمقانون مالیات 59قانونگذار در ماده 

 «صاحب حق ایمالک » اصل بر این است کهه و لذا تمرکز کرد« درآمد» نیز برهمان قانون  52 و

چنانچه برخلاف  نیشود. بنابرایدرنظر گرفته ممالیاتی  مؤدیعنوان به« درآمد انصاحب»عنوان به

( که صاحب محل یحق واگذار الیهمنتقل« )طرف مقابل» ن،یماب یموجب قرارداد فقاعده و به نیا

 نیتواند با استناد به ایشود، صاحب درآمد نم اتید، متعهد به پرداخت مالرویدرآمد به شمار نم

. شودیو حق مراجعه سازمان به صاحب درآمد، زائل نم دینما استنکاف اتیامر از پرداخت مال

شده باشد سازمان حق  میتنظ «یرسم»صورت  هب ادشدهیچنانچه قرارداد  نکهینکته قابل توجه ا

 182دارا خواهد شد. چراکه به موجب ماده  یمراجعه به هر دو طرف قرارداد را به صورت تضامن

 یکرده باشند در حکم مؤد« تعهد»را  یگرید اتیکه پرداخت مال یکسان میمستق یهااتیقانون مال

ها با آنان رفتار خواهد اتیوصول مال یاجرا یِطبق مقررات قانون ینظر وصول بدهمحسوب و از

 نکته است.  نیا دیمؤ زین  24/12/85مورخ  11-4757سازمان به شماره  یشد و پاسخ اداره کل فن

 یاسناد به نحو نیاگر مفاد ا ،شده باشد میتنظ «یعاد»به صورت  ادشدهیچنانچه قرارداد  بعلاوه

به  تواندیو... که م یدؤم قانونی دفاتر و اسناد در ثبت مثل– ردیقرار گ طرف معامله دییمورد تا

اسناد و مدارک دال بر وقوع معامله  نکهیا ایو  -1(23: 1390 ،ی)امام دیبه شمار آ یمنزله اقرار و

اقدام به اخذ  زین یاسناد عاد نگونهیبر اساس ا تواندیسازمان م ،و احراز شود ئهو تبادل وجه ارا

سازمان مجاز به مراجعه  میمستق یهااتیقانون مال 229چراکه طبق ماده الیه نماید، از منتقل اتیمال

شناخته شده  انمؤدی اتیدرآمد مشمول مال صیبه هرگونه اسناد و مدارک جهت تشخ یدگیو رس

 اتیاقدام به اخذ مال ،یسازمان نتواند به موجب اسناد عاد چنانچه یاست. لازم به ذکر است حت

ناقل حق واگذاری ) یاصل یدؤم نیسازمان و همچن یامکان مراجعه بعد یامر ناف نیا ،دینما

 جملهمن –مفاد آن  یجهت اثبات قرارداد و الزام طرف مقابل به اجرا یی( به مراجع قضامحل

                                                                                                                                                       
 قوانین  رعایت با که اماکنی و تجاری کاربری با اماکن اجاره سند در مکلّفند اجاره اسناد تنظیم عمومی شرایط رعایت بر علاوه رسمی اسناد

  در و است شده واقع سرقفلی بدون یا سرقفلی با اجاره عقد که کنند تصریح شوند، می واگذار تجاری استفاده منظور به مربوط مقررات و

 بند و ق.م.م 59 ماده 2 تبصره برمبنای علاوه، به. نمایند تنظیم مطلب همین قید با را اجاره سند مکلّفند طرفین نیز اجاره عادی قراردادهای

 قانونی موازین برمبنای و بوده نیز محل تصرف حق دربرگیرنده محل واگذاری حق کشور، کل 1395 سال بودجه قانون 6 تبصره «ز»

 بین از مقدم تاریخ که شکایت مورد مقرره بنابراین. باشد نمی رسمی سند تنظیم به محدود صرفاً محل واگذاری حق انتقال شیوه الذکر، فوق

 قوانین با مغایرتی کرده، تعیین ها مغازه محل واگذاری حق انتقال تاریخ عنوان به را اجاره رسمی سند تنظیم یا مغازه تصرف یا تحویل تاریخ

 1392 مصوب یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ لاتیقانون تشک 84 ماده «ب» بند استناد به لذا باشد؛ نمی نیز اختیار از خارج و نداشته

 ..«.کند می اعلام و صادر شکایت رد به رأی
 «.است یدر دفتر تاجر به منزله اقرار کتب نید دیق» یقانون مدن 1281طبق ماده  نیهمچن 1
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از انواع  کیدرهر نکهیمدنظر داشت ا دیکه با یانکته .ودب نخواهد – یتوسط و اتمالی پرداخت

از ذمه مودی خارج و بر ذمه شخص  یاتیمال نیباشد که د نیاگر هدف توافق ا»انتقالات فوق 

اگر هدف توافق  ی. ولستیمعتبر ن ،یاتیآمره مال نیبا قوان رتیامر به علت مغا نیا ردیثالث قرارگ

موظف به  زیحال شخص ثالث ن نیبماند و درع یدر ذمه خود مودی باق نیآن باشد که د

 .(531: 1396 ر،یو عبادی بش یرستم) «رسدیبنظر م حیتوافق صح نیپرداخت آن باشد ا

 درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی -7

به عنوان « وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» قانون مالیات های مستقیم 59طبق نص ماده 

 «انتقال دو درصد در تاریخ»آن نیز به میزان  «نرخ مالیاتی»و  «مالیات بر حق واگذاری محل مأخذ»

 تعیین شده است. 

باشد و « وجوه اخذشده»بایست در تشخیص مالیات میبراین اساس، ملاک ماموران مالیاتی 

وجهی )مابه  محل، انتقال حق واگذاری بابت وچنانچه در موارد استثنائی، اخذ وجوه منتفی باشد 

شمول مالیات بر  و این انتقال، 1مالیات وجود ندارداین نوع امکان دریافت  ،نشود دریافت ی(ازای

 الیه خواهد بود.  درآمد اتفاقی برای منتقل

وجوه برای  «قیمت واقعی»کننده نعکس، م«مؤدیقیمت اعلامی توسط »نکته آخر اینکه چنانچه 

خواهند  «حق واگذاری محل قیمت عرفی»ماموران مالیاتی اقدام به کارشناسی  ،دریافتی وی نباشد

لذا امکان  ،نمود. ازآنجا که رویه واحدی جهت تعیین قیمت حق واگذاری محل وجود ندارد

عنوان ت با آن برخورد نمایند وجود دارد که خود بههای متفاواینکه ماموران مالیاتی با دیدگاه

مالی  انضباطدف ایجاد باه نیز قابل بررسی است. 2جرمنظمی در تشخیص مالیات و بروز بیمنشأ 

ارزش »بینی شد که ضمن پیشنحوی تنظیم میهشایسته بود قانون بو ایجاد وحدت رویه، 

قانون  64)مشابه ارزش اجاری و معاملاتی موضوع ماده « معاملاتی ناظربر حق واگذاری محل

                                                           
عبارات آن به گونه ای اما  ،نیز درصدد بیان این موضوع است 27/7/1384مورخ  13530بخشنامه شماره  5بنظر می رسد مورد الف از بند  1

 یا مالک دریافتی ق.م.م 59 ماده صریح نص طبق»است که امکان برداشت های متفاوت را  نیز ممکن می سازد. به موجب این مقرره: 

 وجهی تجارت یا کار و کسب محل واگذاری بابت که مواردی در بنابراین باشد، می مالیات مشمول محل ریواگذا حق بابت حق صاحب

 اگر. گردد معمول لازم اقدام مابین فی عقد خاص وضعیت به توجه با و واقع بررسی مورد دقیقاً واگذاری موضوع شود، باید نمی دریافت

 که آنجا از ویا باشد، نداشته موضوعیت محل واگذاری حق دریافت متعاملین مذهبی عقاید یا محل عرف به مربوط جهات به بنا المثل فی

 الاجاره مال محل، واگذاری حق دریافت عدم مقابل در دارد،چنانچه معکوس نسبت دریافتی محل واگذاری حق مبلغ با الاجاره مال میزان

 «بود. خواهد منتفی مالیات مطالبه نیز اینصورت در باشد، شده تعیین طرفین بین مشابه املاک به نسبت بیشتری

بعنوان یکی از عوامل بروز فساد و جرم در میان ماموران مالیاتی است که « تعیین حق واگذاری محل توسط ماموران مالیاتی»موضوع  2

 (.58: 1390 تاجمیر ریاحی،)باتوجه به عدم وجود ضابطه و بسط ید این ماموران، نیازمند بررسی مستقلی است. ر.ک. 
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( درصورت کمتربودن وجوه اخذشده بابت حق واگذاری محل از میزان های مستقیممالیات

و یا حداقل در د شمیمشخص، ارزش مذکور به عنوان ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات تعیین 

اخذ نظر کارشناس رسمی  ،های مالیاتی جهت کاهش اختلافات مالیاتیرویه عملی حوزه

معاملاتی جهت تعیین قرارگرفتن ارزش ملاک  لازم به یادآوری استدادگستری الزامی شود. 

بعلاوه  1مسبوق به سابقه بوده است. زین 7/2/1371مصوب  یاصلاح 59ماده درآمد یادشده در 

 ده مأخذ بهرا  محل واگذاری حق انتقال و نقل مالیاتنیز  1395 سال بودجهقانون  6بند ز تبصره 

 نموده بود.تعیین  %30به نرخ و  ملک معاملاتی ارزش برابر

 

 نتیجه گیری

وحدت و باط ضان جادیااهمیت » ،«یاعتبار اسناد رسم یابیبازلزوم »، «پرهیز از ابهامات تقنینی»

لزوم توسعه مصادیق حق واگذاری در رویه عملی سازمان »و  «این مالیات مأخذدر تعیین  هیرو

مالیات بر حق واگذاری  حقوقیی بررسی ابعاد نتیجهدراست که  نکاتی بخشی از «امور مالیاتی

بیشترین اهمیت را به خود « ابهامات قانونی»رسد در این میان بنظر می آید.محل بدست می

ابتدا تعریف مشخصی از مالیات بر حق  هرچند در این نوشتار تلاش شددهد. اختصاص می

-توسط قانونارائه تعاریف روشن لزوم »اما نکته اصلی  ،ارائه شود و مصادیق آن محلواگذاری 

ترین راهکار جهت عبور از ابهامات قانونی است. تعیین مصادیق حق اولین و ساده عنوانبه« گذار

 بدون هرگونه تعریف ،های مستقیمقانون مالیات 59ماده  2تبصره واگذاری محل؛ مندرج در 

خواهد کرد. دور به ما را از شفافیت و همین امر است صورت گرفته  گذارقانونازسوی  صریح

دیوان عدالت اداری نیز های تخصصی و هیئتهیئت عمومی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، 

عنوان مثال، هیئت عمومی دیوان اما به ،اندع این مشکل تلاش کردهرف جهتهریک به نوبه خود 

 لیتقل «یتجار یکاربر»مفهوم را به « محل یتجار تیموقع»عملاً  1399و  1387در آرای سال 

 داده است که این برداشت، محل تأمل و نقد قرار گرفت.

بر شفافیت انتقال حق واگذاری محل و تسهیل در « افزایش اعتبار اسناد رسمی»تاثیر نکته دیگر، 

 یهابرنامه یقانون احکام دائم 62ماده این موضوع در خوشبختانه وصول این نوع مالیات است. 

نیز ریاست قوه قضائیه  1399مصوب در سند تحول قضایی و اخیراً   1395توسعه کشور مصوب 

                                                           
 یمحل به مأخذ ارزش معاملات یانتقال حق واگذار نیو همچن یاملاک به مأخذ ارزش معاملات ینقل و انتقال قطع»ماده:  نیبه موجب ا 1

 ...«باشد یم اتیمشمول مال ریتواماً به شرح ز ایصاحبان حق به طور مجزا  ای نیع نیطرف مالک انتقال از خیمحل در تار یحق واگذار



20 

 

عنوان یکی از به« یبه اسناد رسم یمعاملات عاد لیتبد»مورد اهتمام قرار گرفته و موضوع 

است تا  الزاماتاین سند تعریف شده است، اما آنچه مهم است اجرایی کردن اینگونه راهبردهای 

 شاهد تاثیرات آن در نظام حقوقی باشیم.

مالیات بر حق  مأخذتشخیص »در سازی و سادهاینکه باهدف ایجاد وحدت رویه بعدی ه نکت

ارزش معاملاتی ناظربر حق واگذاری »دو راهکار قابل پیشنهاد است: اول تعیین  «واگذاری محل

نحوی که به( های مستقیمقانون مالیات 64)مشابه ارزش اجاری و معاملاتی موضوع ماده « محل

درصورت کمتربودن وجوه اخذشده بابت حق واگذاری محل از میزان مشخص، ارزش مذکور به 

اخذ نظر  . راهکار دوم نیز الزامی شدنشودعنوان ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات تعیین 

در مراجع جهت کاهش اختلافات این مالیات  مأخذجهت تعیین کارشناس رسمی دادگستری 

 است.دادرسی 

است.  «یاتیسازمان امور مال یعمل هیدر رو یحق واگذار قیلزوم توسعه مصاد»نکته پایانی 

نظر لذا به ،، از مصادیق حاکمیت قانون استتعیین پایه مالیاتی صحیح جهت اخذ مالیات ازآنجاکه

کلیه حقوق ملکی که انتقال قانون،  87باتوجه به ماده بایست رسد سازمان امور مالیاتی میمی

نیز تحت شمول مالیات را تجاری مانند پروانه کسب های دیگر قرار نگرفته است؛ مشمول مالیات

 حق واگذاری محل به شمار آورد. بر 

 

  



21 

 

  منابع

 

 فارسی:

 .هیانتشارات اسلام :تهرانجلد ششم،  ،یحقوق مدن ،(1390حسن ) دیس ،یامام

  .1، شماره دانشنامه های حقوقی، «مقابل اسناد رسمیاعتبار اسناد عادی در »(، 1397انجم شعاع، محمدمهدی )

های پیشگیری از آن در حقوق  بررسی عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه»(، 1390تاجمیر ریاحی، حسین )

 نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.، پایان«کیفری ایران

، پژوهشنامه مالیات، «مقررات مربوط مالیات املاک و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی» (،1386توکل، محمد )

 .44شماره 

 گنج دانش.تهران: ، ترمینولوژی حقوق(، 1367) محمد جعفر، جعفری لنگرودی

  تهران: گنج دانش. ،لحقوق اموا ،(1370جعفری لنگرودی، محمد جعفر )

قواعد عمومی قراردادها و قواعد ضد خودداری و فرار از » (،1399)امینی، منصور، رستمی، ولی چراغی، رضا، 

  .45، شماره پژوهشنامه مالیات، «پرداخت مالیات

مجموعه مقالات هشتمین همایش سیاستهای ، «سقوط دین مالیاتی( »1396رستمی، ولی و عبادی بشیر، مقصود )

 .مالی و مالیاتی ایران

 دادگستر. ، تهران:تجارتحقوق (، 1374ستوده تهرانی، حسن )

استاد  ، تهران:ارتباط و تعارض قانون مالیات های مستقیم با قواعد حقوق خصوصی(، 1396سنجابی، سمانه )

 شهریار.

 چاپ هشتم، تهران: مجد.، تشکیل قراردادها و تعهدات :حقوق مدنی، جلد اول(، 1388شهیدی، مهدی )

 دراک. :تهران ادله اثبات دعوا، ،(1389شمس، عبدالله )

فقه و  ،«سب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلیرویکردی تحلیلی به ماهیت حق ک»(، 1384)پور فرد، ابراهیم  عبدی

 .6شماره  ،حقوق

 انتشارات جنگل، جاودانه.لد چهارم، چاپ پنجم، تهران: ، جحقوق تجارت(، 1380عرفانی، محمود )

 شرکت انتشار. ، تهران:عقود دینی(، 1371، ناصر )کاتوزیان

 ، تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی.پیشه در تجارتسرقفلی و حق کسب و (، 1374کشاورز، بهمن )

کل کشور  1400بررسی لایحه بودجه سال »گزارش با عنوان (، 1399های مجلس شورای اسلامی )مرکز پژوهش

 .300شماره ثبت:  ،«. درآمدهای مالیاتی۸

ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم )نقد رای » ،(1395) گزارش نشست نقد رای

 .14، شماره فصلنامه رأی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران(



22 

 

شماره  مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ،«ماهیّت و آثار حقّ دستدارمی» (،1395دی، سام و سودابه، اسدیان )محم

14.  

مالیات بر املاک منبع مناسب برای تأمین مالی بخش »(، 1390یدی، آمنه و مومنی، الهام )نصر اصفهانی، رضا، شه

 پژوهشی )وزارت علوم(.-ه نامه علمیویژ، «عمومی شهری در ایران )مطالعه موردی: شهرداری اصفهان(

 انتشارات کیهان.  ، تهران:اندیشه اقتصادی(، 1370نوبخت، یوسف )

 انگلیسی:

AICPA. (2001), Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposals, 

New York, American Institute of Certified Public. Accountants, Inc. NY 10036-8775 

Bayne, Peter (2011), Guide to writing an explanatory statement, Available at:  

http://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/434346/Guide-to-writing-anexplanatory-

statement.pdf. The green book appraisal and evaluation in central government. (last visited on 2021/5/3). 

Corkery, Jim (2003), On Literalism of law and Due Process, Revenue law Journal, Vol.13: Iss.1, Article 1.  

Dictionary of taxation terms (1996), TACIS (Program), Luxembourg: Office for Official Publications 

of the European Communities. 

Gaisbauer, Helmut P. (2015), Philosophical Explorations of Justice and Taxation. 

James, Simon and Sawyer, Adrian and Ian Wallschutzky (2015), Tax Simplification: A Review of 

Initiatives in Australia, New Zealand and the United Kingdom«, Ejournal of Tax Research, vol. 13. 

 

Second report from the Modernization Committee, Explanatory Material for Bills, Available at : 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmmodern/389ii/md0203.htm (last 

visited on 2021/5/3). 

  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm199798/cmselect/cmmodern/389ii/md0203.htm


23 

 

Taxation of the right to assign the place and its legal aspects 

Abstract 

Taxation of the right to assign the place is one of the tax law issues that has been less studied 

about its legal aspects. The existing legal definition of the “right to assign the place and its 

instances" is faced with the two problems "ambiguity and imperfection" and therefore, in this 

article, an attempt has been made to provide a comprehensive definition of these examples. 

Also by following the sources of tax law, five conditions were extracted for the "realization of the 

transfer of the right to assignment", which must be met in order to include this type of tax. 

Regarding the "method of transfer of the right to assignment", this is not limited to transfer 

through official documents and the transfer is also realized with ordinary documents. Also, in 

order to determine the "time of taxation", the "agreement of the parties to transfer the right" 

should be considered as a criterion, and in "determining the taxable income", the "customary 

price of the right to assign the place" is generally used as a criterion for tax officials; A method 

that is not only a cause of financial indiscipline, but can also be criminal and corrupting, so 

alternative solutions have been proposed in this case. 

The method used in this research is descriptive-analytical and attention to the latest "tax 

regulations" in addition to the votes issued by the "supreme tax council", "general assembly, 

specialized committees and branches of the court of administrative justice" has been considered 

in this study. 

 

Keywords: Economic law, Tax law, Direct taxes, Income tax, The right to assign the place 


